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Abstract  
Majalis ul-Momineen is one of the most important sources in the field of 

intellectual, cultural, political and literary history, written during the Safavid 
period. In this work—which comprises a Fatiha (preface), a conclusion, and 

twelve Majles (sessions)—Qazi Nurullah Shushtari presents numerous 
prominent political, scholarly, literary, religious, and mystical figures as 
eminent Shi’a personalities. Drawing upon modern textual scholarship 
approaches—such as those of Jerome McGann—this article seeks to 

demonstrate that Majalis ul-Momineen is a unique example of the revival of 

texts that were historically rejected and marginalised on the grounds of 
being deemed ideological. In fact, beyond their literary merit, these texts 
possess historical, social, and cultural value, as they can articulate the beliefs 

and ideas of overlooked and marginalised sects and movements. The second 
part of the article aims to elucidate and analyse the ideological mechanisms 

employed by Qazi Nurullah Shushtari in the composition of Majalis ul-
Momineen. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Majalis ul-Momineen is one of the most important sources in the field of 
intellectual, cultural, political and literary history, written during the Safavid 

period. Drawing upon modern textual scholarship approaches—such as those 
of Jerome McGann—this article seeks to demonstrate that Majalis ul-
Momineen is a unique example of the revival of texts that were historically 
rejected and marginalised on the grounds of being deemed ideological. The 
second part of the article aims to elucidate and analyse the ideological 
mechanisms employed by Qazi Nurullah Shushtari in the composition of 
Majalis ul-Momineen. 
 
2. Methodology 
Informed by Jerome McGann’s modern textual scholarship approaches, this 
qualitative-descriptive article seeks to demonstrate that Majalis ul-
Momineen is a unique example of the revival of texts that were historically 
rejected and marginalised on the grounds of being deemed ideological.  
 
3. Theoretical Framework 
According to McGann—and contrary to traditional approaches—every 
“variant version” possesses a distinct historical-social value that, within our 
textual considerations, ought to be accorded a status beyond that of a mere 
footnote. Qazi Nurullah’s approach to literary texts and his classification of 
Sufi poets and men of letters effectively reflect and represent the “dominant 
ideology” of his era. Echoing Lotman’s semiotics, the focus on the text is 
significant because the text serves as a representation and manifestation of 

culture. Texts function as the collective memory of culture (the memory 
metaphor) and as a social, cultural, and historical archive (the archive 
metaphor). Like memory, the text—by virtue of the fluid and flexible nature 
of the semiotic sphere—is subject to change and transformation. 
 

4. Discussion and Analysis 
Qazi Nurullah Shushtari employs the “authorial principle” to classify and 
organise Majalis ul-Momineen—thereby seeking to legitimise his ideological 
discourse. This principle imparts coherence and unity to the scattered 
components of the discourse. The “authorial principle” serves as the pivotal 
point in Majalis ul-Momineen, binding together a vast array of scattered 
records around a single axis. Alongside the glorification and reproduction of 
great figures, the disparagement, insult, and ultimate rejection and denial of 
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the “Other” constitute some of the most significant tools Shushtari employs 
to cement his ideals. Ideological discourses—through foregrounding and 
marginalisation, as well as by bolstering the “in-group” while excluding and 
repelling the “out-group”—seek to highlight their own positive aspects and 

conceal their negative ones; conversely, they aim to obscure and marginalise 
the strengths of the other while accentuating their weaknesses. Shushtari 
strives—to the greatest extent possible—to co-opt prominent figures from 
cultural, scientific, and literary history into his own camp; yet, whenever 
historical evidence blocks this path, he resorts to insults, rejection, denial, 
and marginalisation, constructing an opposing “Other” and attacking those 
figures who disrupt his ideological discourse. Legitimisation is one of the key 
mechanisms that Shushtari employs to lend authority to his views. In his 
worldview, kingship is a divine matter; the king is God’s shadow on earth and 
derives his mandate to rule not from created beings but from God Himself—
consequently, the king’s command is tantamount to the command of God. 
Another mechanism of legitimisation is self-universalisation. It regards its 
own ideology, values, and beliefs not as limited to a specific group, class, 
stratum, ethnicity, or nation, but as belonging to all of humanity across all 
times and places, and it lays claim to guiding and leading the entirety of 
humankind. 
 
5. Conclusion 
The “authorial principle,” rationalisation, legitimisation, marginalisation and 
othering, incorporation, fabrication and distortion, and archiving constitute 
the key mechanisms of discourse construction employed by Qazi Nurullah 
Shushtari to shape his religious discourse. Yet, despite all this, texts of this 

kind are not devoid of intellectual, sociological, or literary value; indeed, each 
such text reflects and embodies the ideology prevailing in the society in 
which it exists. 
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 قاضی نورالله شوشتری المؤمنینمجالسو نقد سازوکارهای ایدئولوژی در  تصحیح ایدئولوژیک

 

 3دارلومحمدعلی خزانه  2یرضا نیکوییعل   *1سعید گلناری

 

 چکیده
شود که ۀ تاریخ فکری، فرهنگی و سیاسی و ادبی شمرده مییکی از مهمترین منابع در حوز المؤمنینمجالس

و یک خاتمه و دوازده « فاتحه»است. قاضی نورالله شوشتری در این اثر که از یک  در دورۀ صفویه تحریر شده
تشکیل شده، کوشیده است، بسیاری از رجال بزرگ سیاسی، علمیی، ادبیی، مییهوی و عرفیانی را « مجلس»
شیعی معرفی کند. همین امر موجب شده که در طول تاریخ این کتیا،، اثیری اییدوولو یک عنوان بزرگان به

پژوهیی میدرن کند با کمک رویکردهای متنتلقی شود و مورد طعن و تمسخر قرارگیرد. این مقاله تلاش می
فیرد منحصیربه هیایتیوان یکیی از نمونیهرا میی المؤمنینمجالسگن نشان دهد که کسانی چون جِروم مک

انید، هایی دانست که در طول تاریخ به این بهانه که ایدوولو یک شمرده شیدهپژوهی سنتی و احیای متنمتن
بر ارزش ادبی،  ارزش تیاریخی ی ها، علاوهاند. درواقع باید گفت که این متنطرد شده و به حاشیه رانده شده
هایی باشند که نادیده گرفتیه شیده و ها و نحلهند بیانگر عقاید و افکار فرقهتواناجتماعی و فرهنگی دارند، می

سیازوکارهای اییدوولو یک قاضیی نیورالله  توییین و تحلییلقسیمت دوم مقالیه نییز  .اندبه حاشیه رانده شده
 .است المؤمنینمجالسشوشتری در تألیف 
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   همقدم -1

الدین حسینی شوشتری شهره به قاضی نورالله و شهید ثالی،، از سیادات سید نورالله بن شریف

در اکورآباد به ضر،  1111رسد. قاضی در سال العابدین میمرعشی بود که نسوش به امام زین

بسییاری در کیلام و لیفیات أای در علوم عقلی و نقلی و تتازیانه شهید شد. او مطالعات گسترده

کتیب و  . عناوین(12-11: 1811، شوشتری، 231-224: 1813امین، نک. ) تفسیر و فقه و رجال داشت

ای بیه نقی ِ این است که اهتمیام وییژه کند دال برهایی را که خود بیان میانگیزه رسالاتش و

هیا هیا و دفاعییهت. این ردیّیهداشته اس دفاع از عقاید شیعه و مخالفان و ضدیّت با معُاندان آراءِ

منازعات شیعه و سنی بالا گرفته اسیت. که دهد ای میخور از وضعیت سیاسی و فرهنگی دوره

 شیعه ضد اعتقادی شوهات به منینؤالممجالسکوشد در اثَناء و مطَاوی تراجمِ می قاضی نورالله

، با مجالسسوت آثار او ازجمله کتا، همین فضای تخاصم گفتمانی است که ن در (.1)دهد پاسخ

 مجلیس قاضیی نیورالله درشیود. رازی و دیگران، آشیکار میی کتا، النق های جامی و نوشته

گیاشیت و شیعه احترام می ۀاومبه با آنکه جامی  ،کشدتیغ طعنه و تعری  بر جامی می ششم،

. محققیان بیرای کتیا، بیود ظیرنبا قاضی در موارد بسیاری ازجمله تکریم صیوفیه و عرفیا هیم

 ،صحیح و دقیق بعضیی از متیون اند ازجمله ضوطمحسنات بسیاری نقل کرده منینؤالممجالس

ابیات و عواراتی که در نسیخ اصیلی مفقیود  ها، اشتمالش برپی بردن به تدلیس در برخی نسخه

و ی و تحلییل گفتمیان این مجال برای ما مهم است شناخت اییدوول شده است. اما آنچه که در

 بخش هدف و ترکیب و ساختار مجالس است. سامان

 -کند، هویت مییهویمهمترین هویتی که دولت صفویه برای تأسیس نظام خود تعریف می

یابید. ها سرکو، فرصت اظهیار وجیود مییسیاسی است؛ میهب تشیع در این دوره پس از قرن

غربی خود یعنی دولت عثمانی بر هویت شیعی خود  نظام سیاسی صفوی، برای تقابل با دشمن

ها و باورهای شیعی در این دوره، سرلوحۀ نظیام سیاسیی کند. بنابراین بازتولید ارزشکید میأت

شیود. تولید میی المؤمنینمجالسگیرد. در چنین فضای تخاصم و تمایزگیاری است که قرارمی

ای اجتماعی، ادبی، فکری، سیاسی و امتیازات ادبیی هله موجب شده است که جنوهئهمین مس

موجب ایدوولو یک بودن چندان موردتوجیه پژوهشیگران قیرار نگییرد. و متن پژوهی این اثر به

خاصیه در  -های خیود او، دفیاع از تشییع سیاسییاصلی قاضی بیه گیواه نوشیته ۀطرح و برنام

 پادشیاه دولیت بیه هنید دارالملک در قیرف اعتقاد نویسد: بههندوستان بود. قاضی در جایی می

 عیزت موجیب حیق، مییهب نصُرت در فقیر امثال شدن کشته زیراکه نیست؛ تقیه جای عادل
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: 1313ران، ازنهیان و همکیا)ر نکنید تقیه کسی چنین که اندداده رخصت شرع و صاحب است دین

41  ) 
ر دورۀ صیفویه دربیارۀ یکی از مهمترین منابعی اسیت کیه د (1113ی 113) المؤمنینمجالس

المعیارف شییعه و همچنیین تیوان داییرهرجال بزرگ شیعه تحریر شده است. ایین اثیر را میی

طور مکرر مورد مراجعۀ پژوهشگرانی قرار گرفته که بیه مطالعیه درمیورد ای دانست که بهتیکره

جیای کثیرت در جیایبیه الله صیفاانید. ادوارد بیراون و یبییحتشیع و نیز تاریخ ادبیات پرداخته

و ییک خاتمیه و دوازده « فاتحیه»انید. ایین اثیر از ییک این اثر ارجاع داده های خود بهپژوهش

به نیت دوازده امام و چهارده معصوم( تشکیل شده اسیت. مؤلیف کوشییده  )احتمالاً «مجلس»

سیی، علمیی، ادبیی، آوری اسناد، اشعار و اقیوال، بسییاری از رجیال بیزرگ سیااست تا با جمع

هیای ادبیی و ها و اهمیتعنوان رجال شیعی معرفی کند. جدای از ارزشمیهوی و عرفانی را به

توان برای این اثر قاول شد، بعُد ایدوولو یک و گفتمانی آن سخت درخور توجیه ای که میدینی

 عویا  شیاه دشیاهیپا ۀدور ۀمیانیی تییا طهماسییب شیاه پادشاهی دوره در میانۀ قاضیاست. 

 سیرآغاز دوره ایین. پرداختمی بیااو فکری دادوستد به و بود همزمان بهاییشیخ با زیست ومی

 .(41: همان) بود اییران در صفوی شیعی پادشاهان رقیببی قدرت

پژوهیی و ادبیی ایین اثیر هیای میتنویژگیبه های ایدوولو یک و هم این مقاله هم به جنوه

تیوان یکیی از را میی المیؤمنینمجیالسکنید، نشیان دهید کیه سو تلاش میردازد و ازیکپمی

هیایی دانسیت کیه در طیول تیاریخ طیرد و بیه پژوهی سنتی و احیای متنهای بارز متننمونه

انید. در قسیمت دوم مقالیه در پیی آنییم کیه گرفتیه لطفی قراراند و مورد کمرانده شده حاشیه

توییین و تحلییل  المؤمنینمجالسازوکارهای ایدوولو یک قاضی نورالله شوشتری را در تألیف س

 کنیم.

 

 رویکردهای متن پژوهی مدرک -2

پژوهی مدرن در سدۀ هجدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به بیار نشسیت و در رویکردهای متن

ز انقلابیی بیود کیه درآسیتانۀ شدت متحول شد. این دگرگونی ناشیی ادوم قرن بیستم به ۀنیم

شناسییی روی داد و فلاسییفه و شناسییی و هسییتیآخییرین قییرن هییزارۀ دوم، در حییوزۀ معرفییت

محورییت، اصیالت و وجهیی هرییک بیه اندیشمندانی نظیر نیچه، مارکس، دارویین، فرویید و...

هیای رار دادند و پایهورزِ دکارتیِ عصر روشنگری را موردتردید قخودآیینیِ سو ه و یهنِ اندیشه
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حیال کیه نظرییاتی در بیا، همۀ این متفکران، درعیین»اومانیسم را متزلزل و متلاشی کردند. 

کردند که عاملیت یا ارادۀ فیردی هایی عرضه میدادند، تئوریدگرگونی و پیشرفت بشر اراوه می

شناسیانه بیه قیدوبنید تهای جدیدی از نیروهای جمعی اجتمیاعی و زیسیرا در درون سیستم

زدایی از سو ۀ خودآیین دکارتی بیش از همه در قلمیرو اما اصالت (.84: 1348)چایلدز،« کشندمی

کننید، سیوب یاد میی 1عنوان چرخش زبانیآن به شناسی اتفاق افتاد. انقلابی که اززبان و زبان

ابد. در این چیرخش و رویکیرد تیازه، شد که زبان از حاشیه به مرکز سوق داده شود و اصالت ی

ییک مییان عناصیر زبیان و بیهتنها زبان، ابزار و آینۀ شفافِ بازنمایی جهان نوود و تناظر ییکنه

گرفت و هستی خیود را از زبیان بیه جهان وجود نداشت، بلکه خود جهان در دل زبان جای می

شناسیی انتشیار دورۀ زبیان(. 11-18: 1344 ،و عابیدی 118-118: 1348 ،خیالقینک. )آورد دست می

در حیوزۀ علیوم « انقلا، کوپرنیکی»عمومی فردینان دوسوسور را در آغاز قرن بیستم همسنگ 

زبان که زبان را نظیامی از  2اند. سوسور برخلاف نظریۀ مطابقتانسانی و اجتماعی توصیف کرده

هیا دهد، استدلال کرد کیه میدلولهان ارجاع میها در جدانست که مستقیماً به ابژهها مینشانه

هیای هیای زبیان و پدییدهیک میان نشانهبهاند و رابطۀ یکفقط یک مفهوم یهنی و غیرارجاعی

نشانۀ زبانی نه یک شیء را بیه ییک نیام، بلکیه » (.82ی81: 1344)هومر، جهان مادی وجود ندارد 

دهد. تصویر صوتی، آوایی مادی نیسیت کیه جنویۀ د مییک مفهوم را به یک تصویر صوتی پیون

دهید؛ باشد، بلکه اثر یهنیِ این آواست و حوا  میا نمایشیی از آن را اراویه میی فیزیکی داشته

بنیامیم، تنهیا بیه همیین « میادی»شویم کیه آن را نشانۀ زبانی محسو  است و اگر بر آن می

« نماییدمفهوم، اسیت کیه معمیولاً مجردتیر میی معنی و برای تقابل با وجه دیگر تداعی، یعنی
 (.18: 1342 )سوسور،

شد و مرکزیت و اصالت یافت. دیگیر زبیان از حاشیه به متن سوق داده « زبان»با این تلقی 

ای شفاف نوود که واقعیت بیرونی یا یهن بشر را مینعکس سیازد، بلکیه زبیان خیود آیینه صرفاً

هیا، هیا و اسیتعارهاین زبان است که در قالب رواییات، گفتمیان آفرین شد. معلوم شد کههستی

دهید. پیس از سوسیور هرییک از سازد و یهن و اندیشۀ او را شکل میانسان و جهان او را برمی

هیای ضید روالیسیت های فلسفی و فکری، رویکردهای ساختارگرا و پساساختگرا و گرایشنحله

 شکلی، اصالت سو ه را موردتردید قرار دادند. نیز با این رهیافت تازه به 

                                                           
1. linguistic turn 
2. correspondence theory   
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هیای دید نسوت به زبان، انسان و جهان، موجب تحیول بنییادین در حیوزه ۀاین تغییر زاوی

وییژه ادبیی شید. در رویکردهیای شناختی و هنری و بهعلمی، انتقادی، فکری، فرهنگی، جامعه

نسیوت بیه انسیان و شیاعر و نویسینده، آن  ادبی، بسیاری از باورهای عصر رمانتیک و پییش از

کنید و موردتردید قرار گرفت. متفکران سنتی معتقد بودند که معنای متن را مؤلف، تعیین میی

دهد. در این رویکرد معنیا امیری ثابیت و عینیی نحوی یهن نویسنده و مؤلف را نشان میاثر به

وانید بیا بازسیازی و بازتولیید دنییای تاست که مؤلف در متن نهاده است و خواننده و مفسر می

پژوهیی نییز از یهنی و آفرینندۀ اثر به معنای واقعی و قصد اصلی مؤلف دست یابد. حوزۀ میتن

همات »دهید و پژوهی سنتی، نیت نهایی مؤلف را مدنظر قرار مییمتن این تحول برکنار نماند.

هیای ی تخیلی و کامل مؤلف زمانشود که تا سرحد امکان به بازسازمتن صرف آن می مصحح 

پژوهی سینتی، تیلاش بیرای درواقع مهمترین ویژگی متن (.181:1318گن، )مک «دور توفیق یابد

ین دیدگاه، مصیحح نیاگزیر از ا بر بنا» بازسازی متنی است که نیت نهایی مؤلف را بازتا، دهد.

مؤلف را منعکس کنید؛ و مصیحح تولید متنی است که به بهترین وجه، متنِ مستقل و مخلوق ِ 

توانسته منتشر کنید، در پیی حتی اگر متنِ همان چیزی نواشد که نویسنده منتشر کرده یا می

ویژه در پژوهی در دهۀ هفتاد قرن بیستم به. این رویکرد متن(42)همان:  «تحققِ این غایت است

های چاپ انتقیادی متیون در بر نظریه)نقدی  پژوهی مدرننقد متنگنَ در کتا، آراء جرِمُ مک

شناسیی، گن در این کتا، بیا رویکیرد جامعیهشود. مکبه چالش کشید می (مریکاآانگلستان و 

دهید را  مورد  نقد و حمله قرار می« امکان بازسازی متن»ها و باوری سنتی گرایی و آرماننیت

ون مؤلف و شرایط تألیف، تولیید و چیاپ و نشیر پیرام« مناسوات اجتماعی»و تمرکز خود را بر 

کنید تیا گین کمیک مییآنچیه بیه میکبر اسا  نظر مترجم کتیا،  (.184 :همان) دهدقرار می

استدلالی محکم پیشنهاد کند، نخست تأثیرپییری او از رویکردهای آزاد پسیامدرن و مییل بیه 

شیکنی بیرای تحلییل ای نظیر شیالودهتکثرگرایی و نیز پیروی از رویکردهای پساساختارگرایانه

 (.  13: همان)شرایط انتقال و چاپ و نشر آثار بعضی از شاعران قرن نوزدهم بود 

دهید، ای که در مطالعات فرهنگی، فلسفی و هنری و ادبی  رخ مییشناختیبا تحول هستی

میتن کِیاملاً »بیه بیاور او  سو می نهید.را به یک« نیت مؤلف»های موتنی بر گن نیز نظریهمک

شود؛ درنتیجیه، معییار انتقیادی تولید می« ویژگی اجتماعی»مؤلفانه، همواره متنی است که با 

: 1318گین، )مک« تواند تنها از مؤلف و نیت او برآیدسازد، نمیبرای آنچه اعتوار و مرجعیت را می

اولاً، روش بررسی میتن »داند. چراکه می« مندطوعی تاریخ»او چاپ انتقادی از یک اثر را  (.111
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پیییرد، ثانییاً، ایین طویع انتقیادی درعمیل در رونید مراحیل در امتداد سیر تیاریخ انجیام میی

ین ابنیابر(. 28: )همیان« گیری، گواهی بر تحول تاریخی اثر از آغاز تا زمان حال خواهد بیودشکل

با این تلقیی «. رفته نیستوجه احیاء متنی ازمیانهیچگیرد بهمتنی که در دستر  ما قرار می»

هیای هیا و صیورتیک چاپ نهایی و برتر و قطعی از یک اثر وجود نخواهد داشت و همۀ روایت

تحرییری »نید و اهای اصیل و بااهمیت دارای بار معنایی اجتماعی و تاریخیعنوان هویتمتن به

هیای گزیند ی کیه تجربیۀ میا را از تمیام دادهنوان اسا  متن برمیعکه طوع انتقادی آن را به

دهد ی چیزی جز یک روایت از مییان تحریرهیای بسییاری کیه شناسانه سامان میپیچیدۀ متن

 (.  128 :)همان« شان کرد، نیستتوان انتخا،می

اجتمیاعی  - تیاریخی ارزش بدلینسخه هر ،گن و برخلاف رویکردهای سنتیازنظر مک     

شناختی ما جایگاهی فراتیر از پانوشیت داشیته نحوی در ملاحظات متنای دارد که باید بهویژه

باشد زیرا هیچ دلیلی برای ارزشیابی یا قضاوت متون با معیاری واحد وجود نیدارد. او هیر طویع 

بیه « ییک گونیه ) انیر(»دیگیر داند و آن را در میان متیون انتقادی را روایت متفاوتی از اثر می

های مختلیف ییک اثیر قیرار داد کیه ای از جلوهتوان آن را در مجموعهآورد. یعنی میشمار می

رو تفاوت معناداری دارند. ازایین« پسند زمانه»درعین اشتراکات اساسی، هریک با دیگری بنا به 

ویرایش واقعیی کیه توسیط پژوهشیگر هر نوع »یابد و هر طوعی، ارزش تاریخی ی اجتماعی می

کنید کییه از خصوصیییات فِییردی شییود، در خیود خصوصیییاتی را حفیی  میییمنتقید تولییید مییی

 :)همیان« گییردکیرده، نشیأت میی رشد آن پژوهشگری که آن را تولید کرده و بستری که او در

گین معتقید . مکبرَدَسر میاست که مصحح درآن به یو بازتا، جامعه، ایدوولو ی و دنیای( 124

انتظیار و توقیع »که با مخاطب رابطه برقرار کند باید به صیورتی متناسیب بیا نآاست متن برای

شود و دنییای میتن دسیتخوش شدن شروع می درآید. از این لحظه فرایند اجتماعی« خواننده

های گونیاگون یافتدر»گردد؛ درواقع هایی خارج از اراده و نظارت مؤلف میتحولات و دگرگونی

هیا نوعیاً دهند؛ این دریافیتاز متن، دستاوردهای فرآیند تولید یک اثر ادبی خاص را بازتا، می

ها که در ای از خویشاوندیدهند نه مجموعهها و اغراض را نشان میهای دیگرشدگی نیتشیوه

تولید متن فرایندی همیواره در جرییان اسا  براین(. 11 :)همیان «آن نیت نهایی را ردیابی کنیم

هیای شده. در این فرایند هر نوع تغییر حتی در شیکل میادی و جنویهاست و نه یک طرحِ تمام

شناختی متن، مثل تغییرات زبانشناسانه موجب تغییر در معنیی و حتیی نییت نویسینده کتا،

به زعم متیرجم  دانند،امل معنا میین برخلاف کسانی که فقط زبان و نوشتار را حاشود. بنابرمی
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آراییی و های مادی تولید کتا، را هم اعمّ از طراحی صفحه، نوع حیروف، صیفحهاو جنوه کتا،

قیراری معنیا را در ثویاتی و بییداند. بنابراین او بیحتی سطربندی، در روند معناسازی مؤثر می

حاکم و در تأثیر این عوامیل بیر هیر دو جنویۀ علل اجتماعی روند تولید، نشر، شرایط اجتماعی 

 (.18 -18: همان) دهدمتن یعنی زبان و شکل اراوۀ آن در چاپ قرار می

 

 المؤمنینمجالسپژوهی در متن -3

بندی شاعران و ادیوان متصوفه، درواقع بازتیا، شیوۀ برخورد قاضی نورالله با متون ادبی و طوقه

بنیدی سر می برد. این نوع طوقیهای است که او در آن بهبر جامعه« ایدوولو ی حاکم» و معرف

هایی نو و متفاوت از اندیشه و شعر شاعران بزرگی چون نظامی، سیعدی، از ادبیات و اراوۀ نسخه

شیود، ای که از اشعار این شاعران اراوه میهای تازهو تحلیل هایحاف  و مولوی و حتی خوانش

هایی رایج بیوده، یعنیی طیرد و طعین و ای که تاکنون درمورد چنین متننت و رویهّبرخلاف س

هیا و دسیت، بییانگر ارزشهیای ازایینتمسخر؛ درخور بازخوانی و بازنگری اسیت. چراکیه میتن

گیری و رانده شدن، فرصیت جلیوه ها طرد و سرکو، و به حاشیهباورهایی است که پس از قرن

بیر ارزش ادبیی، ارزش تیاریخی ی اجتمیاعی و ها، عیلاوه. درواقع این متندانود یافتهاظهار وج

هایی باشند که نادیده گرفته شیده ها و نحلهتوانند بیانگر عقاید و افکار فرقهفرهنگی دارند و می

هیای نشیان میتنها، خود را در چنین اند و اکنون پس از قرنو پس زده و به حاشیه رانده شده

، ماتنشناسی فرهنگ(؛ توجیه بیه شناسی لوتمان نگاه کنیم )نشانهدهند. اگر از منظر نشانهمی

جمعیی  ۀحافظی ۀمنزلیحی، مهم است که متن بازنمایی و بازنمود فرهنگ است. متون، بهازاین

عمیل [ بایگاانی ۀساتعارا]و مانند بایگانی اجتماعی و فرهنگی و تیاریخی [ حافظه ۀاستعار]فرهنگ 

ای دسیتخوش کنند. متن نیز چون حافظه، به اعتوار ویژگی سیاّل و منعطیف سیرهر نشیانهمی

 .(schonle ،2118 :181-138) شودکردن می تغییرات و چهره عوض

هیایی را وسقُم مدعّای قاضی نورالله، او در پی آن بود که کمُون و مکنون متنمنهای صحت

خورده های حاکم، تر دلیل استیلا و سلطه ایدوولو یبرملا کند که در طول تاریخ به بخواند و

انید و اکنیون با زبانی موهَم و مضُیمرَ سیخن گفتیه اند و تعمداًکنان به درونِ خود خزیدهو تقیه

متیون،  رسالت تاریخی اوست که بی رعایت تقیهّ، بطونِ این متون را آشکار کند. ازنظیر او ایین

اند. به باور او عارفان و شاعران بزرگیی شده 1پیشتر دستخوش دستکاری ایدوولو یک و گفتمانی

                                                           
1. Ideological and Discursive Manipulation 
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چون مولوی و سعدی و حاف  درواقع شییعه بودنید، امیا در طیول تیاریخ بیه دلییل تعصیوات 

به علتّ تمادی استیلای اصحا، شقا و شقاق و استعلای اهل تغلب و نفیاق، »های حاکم و فرقه

و عقاید اصیلی خیود را  (4: 1ج ،1313)شوشتری، « اندواره در زوایۀ تقیه متواری و مختفی بودههم

 رو آثار این شاعران و بزرگان در طول تیاریخ معیدوم شیده و ازاند؛ ازایناز دیگران پنهان داشته

دشیمنان  مع هیا اکثر آن تألیفات به سوختن و شستن»بین رفته یا اجازۀ تکثیر نداشته است: 

معاند، مفقود گشته یا از خوف جوروت فراعنۀ ایشان در خوایای ارض و زوایای بیوت بیه لعُیا، 

 (.1 :همان) «ارضه و عنکووت، فرسوده و فرتوت شده

دانید. او درکتیا، الدین و شیعه میبا این تلقی قاضی نورالله، مولوی را از اولاد خاندان جلال

کند که محیل تردیید اسیت؛ مطلیع بعضیی از ایین اشیعار قل میخود اشعار زیادی از مولوی ن

 عوارتند از:
 بیییت اسییتکییس را کییه مهییر اهییلهییر آن

 ی رومییییغیییلام حییییدر اسیییت میییلاّ

 

 ورِا نیییور ولاییییت بیییر جویییین اسیییت 

 همین است و همین است و همیین اسیت
 (.211 :8ج ،1313)شوشتری،                 

 
 طالییبده خلقییان علییی بیین ابییی زهییی روزی

 نهان از فهیم و دور از عقیل و برتیر از خییال میا

 

 ده مردان علی بن ابیی طالیبزهی فرمان 

 که گفتن وصف او نتوان علی بن ابی طالیب
 (.214 :)همان                                   

 و یا:        
 تییا صییورت پیونیید جهییان بییود، علییی بییود

 شاهی که ولیی بیود و وصیی بیود، علیی بیود

 

 تا نقش زمین بود و زمان بیود، علیی بیود 

 سییلطان سییخا و کییرم و جییود، علییی بییود
 (.311-211 :)همان                             

 و یا: 
 بیا که مییر مین از بعید مصیطفی علیی اسیت

 امیییام متقییییان و وصیییی و نفیییس رسیییول

 

 امام طیه و ییس و هیل اتیی علیی اسیت 

 شهی که هیچ نیامد از او خطا علی اسیت
 (.311)همان:                                    
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انید، در و خانیدان او سیروده شیده )ع(به باور قاضی نیورالله ایین اشیعار کیه در وصیف علیی

آثار او این اشیعار را کیه بیرخلاف « ناسخان»های نزدیک به عصر مولوی موجود بوده، اما نسخه

 اند:بوده، معدوم نموده آنانیوق و مرام 

مه و مثَالبِ اغَیار که در مقطع اکثیر وهای قدیم مولوی، قصاید مشتمل بر مناقب ادر دیوان»

سنت اکثیر آنهیا ...، بسیار است، لیکن ناسخان کتب او از متصوفۀ اهل آنها چنانچه شیوۀ او بوده

هتمیام اند و باوجود اینهمه اآن شناخته اند و  رعایت نامو  بزرگان خود را دررا از قلم انداخته

اند، هنوز سخنان آشنا از خیدمت مولیوی در مییان اسیت کیه که در محو آن قسم کلام داشته

 .(211: 8)همان، ج «دلیل انتظام او در سلک فرقۀ مؤمنان است

، المیؤمنینمجیالسدرمورد تشیع سعدی نیز قاضی نیورالله بیر همیین عقییده اسیت. او در 

هیای در یکیی از دییوان»کند که عقیده دارد کیه اشعاری در اثوات شیعه بودن سعدی یکر می

شیود؛ های معروف و رایج کلیلت سعدی دیده نمیکه این ابیات در چاپدرحالی« کهنۀ او دیده

 نظیر:
 غیییر از علییی کییه لایییق پیغموییری بُییدی

 فردا که هرکسی به شفیعی زننید دسیت

 

 گر خواجیۀ رسیل نویدی خیتم انوییا  

 مرتضییی و دامیین معصییوم دسییت میین
 (.312 -311: )همان                      

 و یا:
 نیست بعد از مصطفی مولای ما الاّ علی  ترسی  بگوسعدیا شرمی بدار آخر چه می

 (.312 :)همان                                
 

در بیست و هشت بیت سروده شده است کیه بیه  )ع(ای که در مدح حضرت علیو یا قصیده

از نورالدین جعفر بدَخشی بیش از پنجاه بیت آن، نقیل شیده  خلاصه المناقباو در کتا،  اعتقاد

حیال برخیی ابییات در است؛ الوته هرچند قاضی نورالله گفته برخی از ابییات را نییاورده، بیااین

شود. ایین قصییده بیا بییت زییر آغیاز دیده نمی المناقبخلاصه هست که در المؤمنینمجالس

 شود:می
 میینم کییز جییان شییدم مییولای حیییدر

 

 امیرالمییییؤمنین آن شییییاه صییییفدر 
 (.312:)همان                                 

میواردی کیه منتقیدانش  این احتمال را نیز نواید نادیده گرفت که شیاید سیخن قاضیی در

دیگیران،  های دیگری در تصحیح متون به دستاند صحیح باشد و ایدوولو یانگشت برآن نهاده
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عنوان نمونه قاضی نیورالله بیرای اثویات شییعه ای دیگر تحریر کرده باشند. بهها را به گونهمتن

و خاندان او سروده شده و نیز رد اشیعاری  )ع(بودن فردوسی و صحت اشعاری که در وصف علی

کیه آمده است، معتقید اسیت کیه بیرخلاف تصیور راییج  شاهنامهکه در مدح خلفای ثلاثه در 

سروده شیده  )ع(و علی )ص(، این اثر اساساً به نام پیامورشده برای محمود غزنوی سروده شاهنامه

را در طو  قول از حضور در دربار محمود  شاهنامهزعم قاضی نورالله، فردوسی درواقع به .است

ا، را گییرد، کتی، افتتاح کرده است، اما هنگامی که تصیمیم میی)ع(وعلی)ص(غزنوی به نام پیامور

کند. با این مقدمه قاضی نورالله به ایین نتیجیه تقدیم به محمود غزنوی کند، نام او را الحاق می

« الحیاقی»در وصیف خلفیای ثلاثیه سیروده شیده  شیاهنامهرسد که اساساً اشعاری کیه در می

های قویل نسخه اند چراکه این اشعار درهستند و صرفاً ازروی تقیهّ و خوشامدگویی سروده شده

 از حضور فردوسی در دربار محمود غزنوی وجود ندارد:

... و این دلالت بر آن دارد که افتتیاح  در طو  شده است شاهنامهصریح است آنکه افتتاح 

آنکه خواسته کیه کتیا، را بیه نیام سیلطان  در طو  به نام نوی و علی کرده و بعد از شاهنامه

 شیاهنامه کتا،ِ توان دانست که در اصلِو از اینجا نیز میمحمود بگیارند، نام او را الحاق نموده 

نام خلفای ثلاثه نووده و بعد از ارادۀ عرض آن بر سلطان، چند بیتیی را کیه در بعضیی از نسیخ 

 مشتمل بر مدح ایشان میکور است، از روی تقیۀ و خوشامد سلطان و اصحا، او ملحق سیاخته

 (.212-211 :8 ج ،)همان ...

های ضدشیعه باع، حیف بسیاری از اشعار از متیون شیده و است که جریانسخن وی این 

بنیابراین بایید گفیت اگرچیه  انید.ها و عقاید خود تغییر دادهمتون ادبی و دینی را مطابق آرمان

اصل مدعا، بایید تأمیل کیرد  دهد مقرون به صحت نواشد، اما درشواهد و دلایلی را که اراوه می

، در دورۀ معاصیر تأییید شیاهنامهضی نورالله درمورد الحاقی بودن اشیعار مقدمیۀ چنانکه نظر قا

شود. خالقی مطلیق، چاپ جلال خالقی مطلق نیز این ابیات  دیده نمی ۀشاهنامشده است و در 

: 1312)خیالقی مطلیق، کنید داند و با یکر دلایل متعیددی آنهیا را رد مییاین اشعار را الحاقی می

انید، در زده شیاهنامهنخستین دستورد بزرگی کیه خیلیی زود در میتن »به باور او  (.138 -131

ای که شاعر در ستایش مییهب خیود گفتیه اسیت و چیون همان دیواچۀ کتا، است. در قطعه

انید در بییان میهب، و در عصری که در ایران پیروان شیعه در اقلیت محی  بیودهشاعر شیعی

رو خوانندگان سنی که عقیدۀ میهوی شاعر را توهینی بیه ا بوده، ازاینپروعقیدۀ خود سخت بی

انید و از هایی در ستایش ابوبکر و عمر و عثمیان درون میتن کیردهاند، بیتمیهب خود دانسته
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های سخیف فراوانیی های سنی و شیعی شده و بیتپس آن، سراسر این قطعه میدان ستیز قلم

 (.  121)همان: فته است به سخن شاعر راه یا

 

 المؤمنینمجالسسازویارهای ایدئولوژیک در  -1

 گییردایدوولو ی از ابزارها و سازوکارهای مختلفی برای اعمال اهداف و اغراض خیود بهیره میی

سیازی و گیری، طویعییبخشی، توجییهمشروعیت (،1311 ،؛ مک للان1341؛ ایگلتون، 1344 ،آلتوسر)

ند که قاضیی نیورالله شوشیتری ااز مهمترین سازوکارهای گفتمان ایدوولو یکتولید اصل مؤلف 

گییرد کیه در ادامیه بیه آنهیا کار میهای خود بهبرای تحریر کتا، خود و اثوات عقاید و اندیشه

 خواهیم پرداخت: 

 

 گاه مؤلفتولید  و احیای گره -1-1

بنییدی و تنظیییم تری در طوقییهیکییی از مهمتییرین سییازوکارهای کییه قاضییی نییورالله شوشیی

کنید بیه گفتمیان اییدوو یک خیود گیرد و بدان وسییله تیلاش مییکار میبه المؤمنینمجالس

هیای پراکنیدۀ گفتمیان گیری از اصل مؤلفّ است. اصل مؤلفّ به مؤلفیهمشروعیت بخشد، بهره

هایی نظیر ه پیرامون ما گفتمانکند کبخشد. فوکو  این نکته را بررسی میانسجام و وحدت می

ییک سیند قیانونی مؤلیف »ونشانی وجود دارند اما میؤلفی ندارنید. نامها و قراردادهای بیفرمان

گییرد است می ندارد چون اقتدار یا مشروعیت خود را از نهاد، از حکومتی که آن را تأکید کرده

دار هیایی مؤلیفه بدون هیچ تردیدی در زمرۀ متنهایی هستند ک... اما متون ادبی احتمالاً متن

: 1344 )میلیز،« توان قاطعانه تعیین کرد که خیالق آنهیا کیسیتشوند، هرچند نمیبندی میرده

دهنید. گیرند و قیدرت خیود را بیه وی نسیوت مییها در پشت مؤلف پناه میگفتمان»( 18ی13

کنید و آن را است ولی خود را از آن موراّ میی مؤلف دادهکه همین قدرت را گفتمان به درحالی

. فوکو معتقد است که تفسیر با اتکای بیازی هوییت در قالیب (114: 1311 )کلانتیری،« پوشاندمی

و  hasardتکرار و اصل مؤلیف بیا اتکیا بیه بیازی هیویتی در قالیب فردییت و مین، روییدادگی 

یعنیی، کیارکرد ایین مؤلیف . »(21: 1314) کننیدمییبودن اثر و متن را محدود و پنهیان حادث

آورد کیه بیا درواقع آن است که ازطریق عملیات پیچیده، موجودی خردمنید را بیه وجیود میی

: 1348 )خیالقی،« شیودوحدت و انسجام پیوندهای خود با واقعیت، مانع از پاشییدگی میتن میی

281.) 
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های مختلف دینیی، ان و رجال بزرگ در حوزهبرمونای نام مؤلفان و  بزرگ المؤمنینمجالس

در « اصیل مؤلیف» بندی و تنظیم شیده اسیت.طوقه میهوی، سیاسی، فکری، علمی، ادبی و ...

های اسیناد پراکنیده را حیول ییک محیور پیونید است که توده« 1گاهیگره»، المؤمنینمجالس

ها حیول آن گیرد و سایر نشانهفتمان قرارمیگاه نشانۀ ممتازی است که در کانون گزند. گرهمی

هیا گیاهآورنید؛ بیه زبیانی دیگیر، گیرهآیند و معنای خود را در رابطۀ با آن به دست میگرد می

کوشند به روش خیاص خیود بیه آنهیا معنیا ها میهای شناور هستند که هریک از گفتماندال

هیای مختلیف بیرای تثوییت جاری مییان گفتمیانبه کشمکش « دال سیال»بخشند. اصطلاح 

گاهی در گفتمان پزشکی اسیت و دال گره« بدن»های مهم تعلق دارد؛ برای مثال، معنای نشانه

)یورگنسین و فیلییرس، هیای جیایگزین سیالی در کشاکش میان گفتمان پزشکی و گفتمان درمان

گییری سیو ه از آن ت نیز که غالواً در حوزۀ شیکلهای هویگاههای اصلی یا گرهدال (.81: 1341

کوشیند هیا مییهای سیال و شناوری هستند که هریک از گفتمانشود، درواقع دالاستفاده می

ای از ییک دال اصیلی اسیت کیه نمونیه« میرد»مثیال عنیوانمعنای متفاوتی به آن بخشند؛ به

 دهند.میهای مختلف، هویت متفاوتی به آن گفتمان

بندی شده اند، در دوازده مجلس، طوقه المؤمنینمجالسهای بزرگ در ها و شخصیتچهره

 این دوازه طوقه عوارتند از: 

 مجلس اول، در یکر اماکن و مواطن مختص اومه و شیعه؛ 

 مجلس دوم، در طوایف شیعه

 مجلس سوم، در یکر اکابر شیعه از صحابه

 فاضل مؤمنین از تابعینمجلس چهارم، در یکر ا

اء، نحیات و لغیویین از تویع ، در یکر متکلمین، مفسرین، محدثین، فقهیا، قیرّممجلس پنج

 تابعین

 مجلس ششم، در یکر صوفیۀ صافی طویت

 مجلس هفتم، در یکر حکما و متکلمان 

 مجلس هشتم، در یکر ملوک نامدار و سلاطین کامکار

 توار لار عالیمجلس نهم، در یکر امرای نامدار و سرهسا

 مجلس دهم، در یکر وزرای عظِام و کاتوان کرام

                                                           
1. node 
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 مجلس یازدهم، در یکر شعرای عر،

 مجلس دوازدهم، در یکر شعرای عجم. 

هیای مختلفیی را از دل تیاریخی بخشی به گفتمان خود شخصیتقاضی نورالله برای انسجام

دینیی و « اییده و آرمیان»نتقیال کنید تیا خیط اطولانی وگستره وسیع جغرافیایی انتخا، میی

بندی این قهرمانان و نخوگان مسیلمان و نویسندۀ مجالس با طوقه سیاسی خود را طرح افکند. 

گاه قرار دادن آنها و توجیه و تفسیر عقاید، اقوال، اشیعار آنهیا مطیابق میرام مییهوی خیود گره

درواقیع نویسینده بیا خود را صورتوندی و تثویت کنید.  کند، گفتمان میهویدرواقع تلاش می

آوری آنهیا در ایین هیا و جمیعمراجعه به تاریخ و شناسایی چهرۀ معتور تاریخی در همۀ حیوزه

آوری اسناد و و یکیر اقیوال کند و با آرشیوسازی و  جمعکتا، ، خود را در پشت آنها پنهان می

دهیید و بییا فییراهم آوردن دوولو یک خییود مشییروعیت میییآنهییا  بییه گفتمییان اییی و تفسیییر آراءِ

 کند.  های اسناد و اقوال مختلف، اهداف و اغراض خود را تثویت میپارهتکه

 

 رانیحاشیهسازی و  بهغیریت -1-2

های بزرگ، تخریب و تیوهین و نهایتیاً طیرد و انکیار سازی و بازتولید شخصیتدر کنار برجسته

هیای خیود و غیر یکی از مهمترین ابزارهایی است که قاضی نورالله بیرای تثویت آرمیان دیگری

رانیی و بیا تقوییت خیودی و سازی و حاشیههای ایدوولو یک با برجستهکار می گیرد. گفتمانبه

کوشند نقاط مثوت خود را برجسته و نقاط منفی را پنهیان سیازند و طرد و دفع غیرخودی، می

عکس نقاط قوتّ دیگری را پنهان کنند و به حاشیه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سیازند. بال

« آنهیا»و « میا»کنند که یهنیت سو ه را در راسیتای دو قطیب ای عمل میگونهها بهگفتمان»

گیرد ای شکل میگونهسامان دهند. براسا  همین یهنیت دوگانه، کلیۀ رفتار و کردار سو ه به

صیورت رییزد و ایین دوگیانگی بیهها را در دو قالب دوگانیۀ میا ی آنهیا مییکه او تمامی پدیده

برجسیته شیده و « میا» شیود.رانی در کردار و رفتار سیو ه نماییان مییسازی و حاشیهبرجسته

چ گفتمیانی بیه بیاور لاکلیو و میوف، هیی(. 112: 1311)سلطانی، « شودمی به حاشیه رانده« آنها»

ها همواره در کشمکش و تخاصم با گفتمیان رقییب طور کامل مستقر شود. گفتمانتواند بهنمی

ای تیازه تعرییف هیا را بیه گونیهیابند و با طرد غیرخودی، خود را تثوییت  و واقعییتهویت می

طویعی و بیدون رقییب های تاریخی، گفتمان ها ممکن است در برخی از برههکنند. گفتمانمی

وکمیال طیور تمیامرقییب هرگیز بیهشده و بیدونهای طویعیو مدعّی قلمداد شوند اما گفتمان
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بنییدی گفتمییانی بنییابراین در گییروه» (11ییی41: 1344 و فیلیییرس، ن)یورگنسیی شییوندمسییتقر نمییی

و تفیاوت مییان  کنییم ی طیردی آنچه هویت خود را ]درتقابل[ با آن تعریف میی« غیرخودی»

تیوان هیای دیگیری کیه مییحیال، تمیامی شیکلشیود. درعیینمی اعضای گروه نادیده گرفته

 (.48)همان: « شوندمی بندی را نیز براسا  آنها انجام داد، نادیده گرفتهگروه

های بزرگ تیاریخ کند با آرشیوسازی شخصیتقاضی نورالله تاآنجاکه ممکن است تلاش می

رهنگی، علمی، ادبی را در گروه خود قراردهد و هنگامی که اسناد تاریخی هرگونیه راه را بیر او ف

پیردازد و رانی و ساختن قطب دیگری و غیر میحاشیهبندند، با اهانت، رد و انکار و توهین بهمی

ند. یکی از ایین ککنند، حمله میهایی که درگفتمان ایدوولو یک او رخنه ایجاد میبه شخصیت

ها عودالرحمان جامی است. آثار فکری و ادبی جامی درست درمقابل گفتمیان او قیرار شخصیت

ها به پیردازد، در تواند به توجیه آن اندیشهشود، نمیدارد و قاضی نورالله هنگامی که متوجه می

 الانیسنفحیاتاینکیه درکتیا، زند. او از دست به نفی و طرد او می المؤمنینمجالسجای جای

دهد و او را متعصیب و جاهیل نامی از شیخ نورالدین آیری نیامده، جامی را مورد حمله قرار می

 کند:خطا، می

عودالرحمان جامی از غایت عصویت جاهلیت و عدوات دینی که بیا جنیا، شییخ داشیته و 

نگاشیته، دل معانیدت منیزل میینقش کدورتی که از ملاحظۀ محوت او با خاندان نووی بر لوح 

اظهار عداوت خود نموده و گفتیه  بهارستانمیکور نساخته و در کتا،  نفحاتنام او را در کتا، 

 که از شعرای خراسان از شیعرای آیری اسیفراینی اسیت و در اشیعار وی طامیات بسییار اسیت
 (.  381: 8، ج1312)شوشتری، 

کنید. در ایین به آثار جامی بارهیا مراجعیه میی الوته در موارد بسیار برای اثوات عقاید خود

: 2ج، ان)همی گیردکه در حکم مثلَ است بهره می« شهدتَ بهِِ الاعداءُ والفضلُ ما»موارد از عوارت 

 .(831و  328و  18:  8ج ،123
هیایی کیه واقعییت بیه دهد وحال گاه قاضی نورالله از خود توسُّع فکری نشان میدرعین    

الرشیید اگرچیه انتقیاد در بیا، هیارون کند.وجود دارد اقرار می شهای مخالفرد شخصیتدرمو

عواّ  بود. در اوایل دولیت از افاضل آل»آورد حالش میکند اما در مقدمۀ شرحخود را طرح می

یکیی  او بسیاری از اکابر حجاز را که بیا علویّیه متفّیق بودنید، بیه بغیداد آوردنید و از آن زمیره

از افاضیل »آورد آغیاز حیال میأمون میی بیاز در(. 18: 8ج  ،)همیانمحمدبن ادریس شافعی بیود 

هیا از زبیان یونیانی عواّ  بود و علم و حکمت و فصاحت و سخاوت داشت. بفرمود تا حکمتآل

 .(14: 8 ج ،)همان «به زبان عربی کردند



 11 1041، بهار و تابستان 22پیاپی ،1 ، شمارۀ 11)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی ... و نقد سازوکارهای ایدئولوژی در تصحیح ایدئولوژیک

 

که وی را به صفاتی همچیون ندر همین جملات کوتاه وسعت مشر، وی نمودار است چنا

حکمت و فصاحت و... ستوده است و حکمت و فلسفه را که در زمان وی مساوی کفیر و زندقیه 

هیای مطیولّ در ردّ بود تلویحاً ستوده است. این درحالی است که بسیاری از معاصران وی کتا،

راندنید و کیل و، مییصوفیه و فلاسفه را با یک چ ۀنوشتند و همصوفیه و حکمت و فلسفه می

 دانستند.علوم عقلی را مردود می

کیه از مخالفیان عقییدۀ وی اسیت چنیان یکی از نقاط قوتّ ایین کتیا،، اسیتفاده از کتیب

الدین یهوی ی که گویا دشمنی بسیاری نسوت به این دانشمند پییش از خیود داشیت ی شمس

هیایی گیارد و نفریننصیب نمیز نیش زبان خود بیاو را ا رگزکند اگرچه هقول میکراّت نقلبه

آورد. اما وسعت دیید وی نییز  بسیارسیتودنی اسیت، اللهُ بنورهِ، پس از نام وی میهمانند یهَبَ 

 نشان از وسعت مشر، و مهری یاتی دارد: حلاّجعنوان نمونه نظر او در با، به

و  (43: 2ج ،)همیانسرار و کشیاف اسیتار بیود سرور اهل اطلاق و سرمست جام ایواق، حلاّج ا

سیوب افیراط بن منصور بهبالجمله کلام سمعانی و اکثر ناقلان آثار ناظر در آن است که حسین

 (.48: 8ج، )هماندر طریق محوت و وداد و دعوی یگانگی و اتحّاد در آن راه سر نهاد 

 

 بخشی مشروعیت -1-3

بخشی است. اساسیاً اییدوولو ی هنگیامی ولو یک، مشروعیتیکی از مهمترین سازوکارهای ایدو

آن پییروی کننید و در پیی آن  تواند سلطه و اقتدار خود را گسترش دهد که کسانی کیه ازمی

رو اییدوولو ی برآیند که رفتار و اعمال خود را با معیارهای ایدوولو یک هماهنیگ سیازند. ازایین

قویول جلیوه دهید.  عنیوان امیری مشیروع و قابیلا بیهکنید سیلطه و اقتیدار خیود رتلاش می

آیید کیه آن قیدرت حیاکم در پیی آن برمیی ۀواسیطمشروعیت به فرایندی اشاره دارد که بیه»

حداقلی از توافق ضمنی متابعان خود را نسوت به اقتدار خود تضیمین کنید و ایین نییز ماننید 

بخشییدن بیه ر آمیز داشته باشد و از نیاز به اعتواوبوی اهانتای از رنگممکن است بهره توجیه

اییدوولو ی (. 11: 1341)ایگلتیون،  «منافعی حکایت کند که جز در ایین صیورت نامشیروع اسیت

یکیی از »کند تا به سیلطۀ خیود مشیروعیت بخشید همچنین از ابزارهای مختلفی استفاده می

امری الهی، طویعیی، مطویوع،  همثاببه یابی به چنین مشروعیتی، معرفی سلطههای دستشیوه

بهینیه  ۀسلطه به قوول روابط اجتماعی موجود و اسیتفادهای تحتناپییر و یا اقناع گروهاجتنا،

هیا ازطرییق آن ای است که ایدوولو یاز آن است. در این رویکرد گفتمان اساساً محل یا وسیله
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بازتولیید قیدرت و سیلطۀ  هشوند و به ایین ترتییب بیی میای در جامعه جارکنندهبه نحو قانع

 (.128: 1341)دایک،  کنندها یا طوقات مشخصی کمک میگروه

است که قاضی نورالله برای اعتوار بخشیدن  یبخشی یک از مهمترین سازوکارهایمشروعیت

ی، امیری الهیی اسیت و زعم قاضیی نیورالله شوشیترگیرد. پادشاهی بهکار میبه نظرات خود به

پادشاه سایۀ خدا در زمین اسیت و حکیم پادشیاهی خیود را نیه از مخلوقیات بلکیه از خداونید 

چیه فرمیان ییزدان چیه فرمیان »گیرد؛ بنابراین امر و فرمان پادشاه، عین فرمان خدا است؛ می

ز کیه سیایۀ گونه که در امر الهی خطا و اشتواهی وجود ندارد در حکم پادشیاه نییو همان« شاه

عنوان نواید شک و شوهه به خود راه هیچخداوند است، اشتواه ناممکن است و در پییرش آن به

دانید. او بیا داد. قاضی نورالله در بسیاری از موارد دلایل صحت اشعار را تأیید پادشاه صفوی می

بیا عقایید تشییع این سازوکار دلیل شیعه بودن شیخ احمد جام و صحت اشعار او را که مطابق 

 رایج بوده، تأیید شاه اسماعیل صفوی دانسته است:

اطهیار  ۀبالجمله دیوان اشعار شیخ بزرگوار )شیخ احمد جام( که مشیتمل بیر مناقیب اومی»

است، به نظر شریف پادشاه مغفور، حضرت سلطان شاه اسماعیل صیفوی ی انیار الله برهانیه ی 

آثیار فیایز گردییده و چیون در وقیت پادشاه ولایترسیده و عیار اخلاص او به محک اعتوار آن 

انید کیه انید در اول صیفحه ایین قطعیه را دییدهمآل او فال گرفتهامتحان حال از دیوان کرامت

طاهرین و اعتیراف بیه حقیقیت مییهب جعفیری و اختصیاص بیه  ۀمشتمل است بر مناقب اوم

 (.12ی  11:  8ج ،)شوشتری «غلامی سدُه سنیۀ حیدری

قاضی نورالله دلیل شیعه بودن حاف  و صحت اشعار او را تأیید شاه اسماعیل دانسته اسیت. 

همواره به بقاع و میزارات اکیابرِ »نویسید که شاه اسماعیل پس از فتح شهرها او در این باره می

د، فرمودنیاحوال هرکدام که نور محوت شاه مردان مشاهده نمیی ۀشدند و از ناصیسلفَ وارد می

امیا « نمودنیدبقعه و مزارش را ویران ساخته، از آتش قهر جانسوز پیکرش با خاکستر برابیر میی

لی در بیا، خلیوص ان او را از سر قور برداشته، تفأبر سر مزار حاف  تشریف آوردند، دیو»چون 

جیوزا سیحر نهیاد  :این غزل به نظر اشرف درآمد کیه ی غیزل ،نیتّ و صفای عقیده او فرمودند

در این غزل که در تفأل شیاه  (321)همان:  «یل برابرم/ یعنی غلام شاهم و سوگند می خورمحما

اسیت  )ع(حضیرت علیی« شاه»شود، به تعویر قاضی نورالله شوشتری، مراد از اسماعیل ظاهر می

که حاف  نهایت ارادت و بندگی خود را نسوت به او اعلام میی کنید. در ایین غیزل کیه کتیا، 

وز  /منصور بن مظفر غازی اسیت حیرز مین»درج شده، به جای بیت معروف  نینالمؤممجالس
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وز ایین دو نیام  /نام محمد است و علی حیرز جیان مین»، بیت «نام بر اعدا مظفرماین خجسته

 (.  321)همان:  «ضوط شده است« نیک بر اعدا مظفرمّ

هیا و وولو ی، ارزشخود است. اید 1ساختن یلیبخشی، یکی دیگر از سازوکارهای مشروعیت

باورهای خود را نه محدود به گروه، طوقه، قشر یا قوم و ملت خاص، بلکه متعلق به کل بشیر در 

آورد و داعییۀ هیدایت و راهویری کیل بشیریت را دارد. در ها به شمار مییها و مکانهمۀ زمان

هیا و اند، همچیون ارزشنها و منافعی که درواقع ویژۀ یک مکان و زمان معیارزش»ایدوولو ی 

چنیین نویود ماهییت فرض این است که اگر ایینشوند. پیشمنافع تمامی بشریت تصویری می

رو شید و ازایینای پرهیوت نمودار مییکنندهطرز بسیار نگرانگروهی خودخواهانه ایدوولو ی به

 شد.مانع قوول عام آن می

ای کیه پیس از رحلیت رسیول تری از مییان هفتیاد و سیه فرقیهبه باور قاضی نورالله شوشی

، در اسلام ایجاد شد تنها فرقۀ ناجیه و برحق، فرقۀ اثناعشریه از شیعه اسیت کیه قاییل )ص(اکرم

به دوازده امام هستند و تنها راه رستگاری بشر نیز پییرش این مییهب و ایمیان و شیهادت بیه 

 )ع(ند معصوم اوست. او برطوق عقاید تشیع، حضرت علییو یازده فرز )ع(خدا و رسول اکرم و علی

دانید و اسلام و  ولاییت و امامیت نیص صیریح قیران میی« وصی حقیقی و خلیفۀ تحقیقی»را 

اسیا  کسیانی بیراین (. 81: 1313: 1ج)شوشتری، شمرد طهارت و عصمت این خاندان را ازلی می

د و میورد رحمیت و فضیل و کرامیت الهیی قیرار شونکه به این خاندان ایمان آورند رستگار می

شیوند و از آتیش دوزخ رهیایی گیرند و و نعمت الهی به آنها ارزانی و به بهشیت داخیل مییمی

طالب و فرزندان یابند و کسانی که به یکتایی خدا و نووت رسوال اکرم و خلافت علی بن ابیمی

شیود و شوند، دعاهایشیان مسیتجا، نمییم میهای الهی محرواو گواهی ندهند، از همۀ نعمت

 (.   83 -82)همان:  حق قرار خواهند گرفت« محجو، و ممنوع از لطف»

 

 گری توجیه  -1-1

گری و اقناعی آن است. اییدوولو ی تیلاش مهمترین کارکردهای ایدوولو ی جنوۀ توجیه یکی از

وادار بیه سیکوت کنید. اییدوولو ی همیواره کند مخاطوان خود را توجییه و اقنیاع و نهایتیاً می

هیا و رو لازم است ارزشکند. ازاینناهمگون انتخا، می ۀهای پراکندهواداران خود را میان توده

عنوان حقایقی حتمی، عینیی، عقلانیی و پیییرفتنی جلیوه های خود را توجیه کند و بهموادرت

                                                           
1. universalization 
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دیگیر درمقابیل ادعاهیا و خیود جلیب کنید و ازسیویرو حماییت هیواداران را بیه دهد تا ازیک

پوشیی بیا پیرده»کنید رو ایدوولو ی تلاش مینایکند. ازتهاجمات ایدوولو ی رقیب مقاومت می

کننیدگان شیوندگان و حکومیتقدرت تسلط رهوران جدید آنها را توجیه نماید مییان حکومیت

کسیی جایگیاه و حیدود خیویش را در زنیدگی روابط نمادین کسب هویت برقرار کنید و بیه هر

وبییش های کمتوان کوششو بدین ترتیب ایدوولو ی را می( 112: 1341 )انسار،« جمعی بقوولاند

هیای خیود هیا، ارزشدر پی آن است برای رفتارهیای اجتمیاعی، آرمیان دانست کهمندی نظام

تقیادات، باورهیای دینیی و مییهوی از مهمتیرین دهد. توسل به اعپییری اراوه میدلایل توجیه

دین همچنیین »کند؛ های خود را توجیه میابزارهایی است که ایدوولو ی به کمک آنها خواسته

هایی برای توجیه عقلانی اختلاف میان این دو است. برای توضییح اینکیه چیرا دربردارندۀ آیین

ام را المثل در اعتیراف( رفتیار روزانیهکنم و )فی توانم موافق این حقایق کیهانی زندگیمن نمی

مراتوی از گفتمان هست که برخیی ها و مقتضیاتشان وفق دهم. دین شامل سلسلهبا در خواست

)مدرسی(، برخی اخلاقی و تجویزی و برخیی دیگیر اندرزگویانیه و  طور مشروح نظریاز آنها به

دهید کیه ر تقوای عمومی( است؛ نهاد کلیسا اطمینیان میی، موتنی بهگرایان)موعظه بخشتسلی

آید تیا پیوسیتاری ناگسسیتنی ها سازگار درمیها همواره با دیگر گفتمانهریکی از این گفتمان

 (.11: 1341، ایگلتون) میان امر نظری و امر رفتاری پدید آورد

کند، بلکه در میوارد نظر خود ثوت میتنها اشعار دیگران را به نام شاعران مدقاضی نورالله نه

بیرخلاف گفتمیان را بسیاری که اشیعاران شیاعران بزرگیی چیون فردوسیی، سیعدی، خاقیانی 

هیای خیود تفسییر مطیابق خواسیتهآنهیا را زنید و دست میی توجیهیابد، به ایدلو یک خود می

خلفیای راشیدین را  ۀه در بیارگانیتنهیا اشیعار سیهنیه شیاهنامهکند. قاضی نورالله درمیورد می

زند. او درمیورد آورد بلکه به توجیه این ابیات نیز دست میپییرد و دلایلی برای رد آنها مینمی

نویسید کیه هرچنید ، میی«نتابید بر کس چو بوبکر بیه -که خورشید بعد از رسولان مهِ»بیت: 

باشید، نتابییده و در شیعر حکییم  بکرآفتا، بر کسی که افضل از ابی»ظاهر معنی آن است که 

شود، محتمل است که متعلق به تابیدن آفتا، باشد، نیه بیه مفهوم می« به»تفضیلی که از لف  

: 8: ج، 1312)شوشیتری، هنگام شعر میکور را دلالت بر فضیلت ابیوبکر نخواهید بیود ابوبکر، و این

که اسیلام یکی آن»دهد تفسیر اراوه مینیز دو « کرد اسلام را آشکار عمُرَ»درمورد مصراع  (.211

کننید و کیه اولییای او دعیوی مییدیگران به حمایت و معاونت او آشکارا و ظیاهر شید، چنیان
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احادی، موضوعه در آن با، نیز روایت می نماید؛ دیگر آنکه او اسلام خود را آشیکار کیرد و در 

 (.  214 -211: )همان «اندیکاین چندان فضلیتی نیست؛ زیراکه جمیع فساّق درآن شر

گیرد. با مراجعه بیه ایراد می)ع( سعدی که از نظر علی بوستانهای در توجیه یکی از حکایت

 نویسد:پردازد و میآیات قران کریم به توجیه و تفسیر آن می

کیه در کننید بیه آننظر، مؤاخیۀ جنا، شیخ میو مخفی نماند که بعضی از قاصران کوتاه»

السلام ی بیه خطیا نمیوده و گفتیه، اظهار اعتراف حضرت ی علیه بوستانبعضی از حکایات کتا، 

 نظم:
 کسیییی مشیییکلی بُیییرد پییییش علیییی

 امیییییییر عدوبنیییییید کشورگشییییییای

 شیینیدم کییه شخصییی در آن انجمیین

 نرنجیییییید از او حییییییدر نیییییامجوی

 بگفییت آنچییه دانسییت شایسییته گفییت

 پسیییندید از او شیییاه میییردان جیییوا،
 

 لش را کنیید منجلیییکییه تییا مشییک 

 جییوابش بگفییت از سییر علییم و رای

 بگفتییا چنییین نیسییت یییا بوالحسیین

 بگفییت ار تییوانی از اییین بییه بگییوی

 بییه گِییل چشییمۀ خییور نشییاید نهفییت

 کییه میین برخطییا بییودم او برصییوا،
 

 

و جوا، این مؤاخیه آن است که گاهی حال و مقام مقتضی اعتراف نوی و امام بیه زییاده از 

السلام ی در مقام عتیا، فرعیون لعیین کیه انکه حضرت موسی ی علیهخطای در کلام است، چن

فعلتهُیا ایا » اظهار اعتراف به ضلالت نموده گفت« فعَلَتَ فعَلتَکَ التّی فعَلتَ و انت من الکافرین»

 (.318و  318)همان: یعنی کردم چنین و من ازجمله گمراهانم « و انا من الضالیّن

 کند:    میاق شیعه تفسیر و توجیه میابیات زیر از خاقانی را  بر 

 
 خطیییی مجهیییول دییییدم در مدینیییه

 در آن خیییط اولیییین سیییطری نوشیییته

 بیییه جیییان پادشیییا سیییوگند خیییوردم

 چو خاقانی ندانید کیاین چیه سیرّ اسیت
 

 بدانسییتم کییه آن خییط آشیینا نیسییت 

 که جیوزا نیزد خورشیید سیما نیسیت

 کییه نییزد پادشییا جییز پادشییا نیسییت

 جییوا، اییین سییخن گفییتن روا نیسییت
 

 

طیوه خطی دیدم که خیط آشینا نویود، بلکیه خیط  ۀحاصل بیت اول آن است که در مدین

عیب بود و در بیت دوم، جوزا را که برج دوپیکر است، کنایت از ابیوبکر الغیب یا ملاوکۀ بیرجال

پنیاه خواسیته، یعنیی ابیوبکر و عمیر نیزد آن و عمر داشته و خورشید گفته و حضیرت رسیالت

ند، چنانکه زعم اهل سنت و جماعت است و مراد بیه پادشیاه اول و دوم در بییت حضرت نیست
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سوم، حضرت رسالت است و مراد به پادشاه سیوم شاه ولایت است و یا هرکیه ماننید او از اهیل 

روح شاه ایوان رسالت سوگند خوردم که نیزد آن پادشیاه جیز  به عصمت و طهارت است، یعنی

 -318 :8 ج، )همیان« مانند او از اهل رسالت و ولایت باشد، نیست... پادشاه دیگر که شاه ولایت یا

318)    . 

به شیاعران و رجیال بیزرگ سیاسیی و  تقیهگری، نسوت دادن های بارز توجیهیکی از نمونه

عرفانی است. قاضی نورالله بسیاری از اشیعار را کیه صیحت صیدور آنهیا بیه گوینیدۀ آن اشیعار 

اما در با، برخی از آنها قاول به تقییه و ییا برگشیتن شیاعر در اواخیر  کندمسجلّ است رد نمی

 عمرش از آن نوع اشعار است:
گوید که خدمت مولانا اگرچه در خطوۀ بعضی مثنویات خود که به فرمیودۀ اکیابر مؤلفّ می

تتوّیع  ای که در اواخر عمر گفته و در آنسنتّ بوده، مدح خلفای ثلاث نموده، اما در قصیدهاهل

یقین و ایضاً بسیاری از متعینّان اعیان شیعه که به سنایی نموده، اعتراف به بطلان آنها نموده ...

منکر اغیارند و در زمان خود به تقیهّ حاجت ندارند، چیون مییل رواج و اشیتهار کیلام خیود در 

تکلّیف نیام جیرم بیهشمارند، لااطراف بلاد عام دارند و اهل سنتّ و جماعت را از سواد اعظم می

 .(821و  821)همان: آورند اغیار را در کتا، خود می

 
 الحاق، تغییر، تحریف متن -1-5

بیه جعیل اسیناد و تغیییر و تحرییف آنهیا  ،در میوارد بسییار ،قاضی نورالله بیرای آرشیوسیازی

  /ست حرز مینمنصور بن مظفر غازی»عنوان نمونه او برای اثوات تشیع حاف  بیت پردازد. بهمی

نام محمید اسیت و علیی حیرز »کند: را اینگونه تحریف می« نام، بر اعدا مظفرّمین خجستها وز

ایین بییت تنهیا در برخیی از (. 321: 8ج ،)همیان «وز این دو نام نیک بیر اعیدا مظفّیرم /جان من

منصور بن مظفیر صورت به (1181: 2جهمان، ) بدل مرحوم خانلریها ازجمله در سه نسخهنسخه

ها مثویت نیسیت. گیاه دسیت بیه الحیاق صورت متن قاضی نورالله در نسخهغازیست آمده و به

زند و با افزدون یک یا چند بیت محتوای کلی شیعر شیاعر را بیه نفیع گفتمیان خیود رقیم می

بیدین حاف  ز جان محیبّ رسیول اسیت و آل او/ حقیا »عنوان نمونه با افزودن بیت زند. بهمی

یعنیی غیلام  /جوزا سحر نهاد حماییل برابیرم»به شعر حاف  که با بیت « گواست خداوند داورم

شود، مفهوم کلی شیعر را بیه نفیع گفتمیان خیود مصیادره آغاز می« خورمشاهم و سوگند می
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آورد چهیار بییت در در با، اسدی هنگامی که ابیات آغازین منظومه را می (322 )همان:کند می

 های متداول و طوع مصحح کتا، نیست:انش آورده که در نسخهپای
 کییدام اسییت یییارش شناسییی بییه نییام

 بیییه تییییغش شیییده داد دیییین آشیییکار

 علیییی و بتیییول و حسیییین و حسییین

 نیییداریم بیییا دیگیییران هییییچ کیییار

 

 گزیییده ز هییرکس بییه دانییش تمییام 

 کیییه خواننییید ورا شییییر پروردگیییار

 همیییی بگییییرانیم از ایشیییان سیییخن

 ی روزگیییاربیییه مهیییر علیییی بگییییر ا
 (211: 8ج ،)همان                             

 

واسطۀ ایین کتیا، آن اشعار، اشعار منحول و منتسب است که به ۀدر شرح حال مولانا قاطو

 غزل بسیار مشهور شده و در عرف عوام از مسلمّات اشعار وی برشمرده شده است.
 تا صیورت پیونید جهیان بیود علیی بیود

 

 زمان بود علی بیود تا نقش زمین بود و 
 (211: 8ج ،)همان                        

بقیۀ اشعاری که نیز در آنجا آمده وضعیت بهتری از ایین اشیعار ندارنید اگرچیه بیه چنیین 

 اند اشعاری با مطالع: شهرتی نرسیده
 آفتیییییا، وجیییییود اهیییییل صیییییفا

 طالیبده خلقان علی بین ابییزهی روزی
 

 آن امییییییام امییییییم ولییییییی خییییییدا 

 طالیبده خلقان علی بین ابییفرمانزهی 
 

 

 24مولانیا نورالیدین جعفیر بدخشیی قصییدۀ  المناقبخلاصهدر شرح حال سعدی، استناد 

( 312)همیان:  امیرالمیؤمنین آن شیاه صیفدر /بیتی را به مطلع: منم کز جان شدم مولای حییدر

یسیت و منویع آن کیدام از نسیخ فعلیی سیعدی نآورد کیه ایین قصییده مسیتند بیه هییچمی

هیای بسییاری دارد چیاپی نییز فیرق المناقیبخلاصهاست که همچنین با متن  المناقبخلاصه

شیده هیای تصیحیحالسیلام آورده در چیاپیا بیتی که در فضایل حضرت علی علیه( 318 :)همان

 نیست.  کلیات سعدی
 ترسی  بگوسعدیا شرمی بدار آخر چه می

 

 طفی میولای میا الّیا علیینیست بعد از مص 
 

در دییوان و مراجیع  کیهاز شیخ احمد جیام آورده اسیت به مطلع زیر شعری قاضی نورالله 

   :دیگر به نام وی ثوت نگردیده
 ای ز مهر حیدرم هر لحظه در دل صد صفاسیت

 

 از پی حیدر، حسن او را امیام و رهنماسیت 
 (13: 1ج  ،)همان                                   
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عنیوان نمونیه قطع و یقین به شاعری نسوت می دهد. بیه طورهای منحول را بهه منظومهگا

 داند که در دوران جوانی آن را سروده است:از عطار میرا  نامهحیدریبه قطعیت منظومۀ 

الیدین حییدر یافتیه و در کیدکن مریید او بیوده و و در طفولیتّ نظر از قطب عیالم قطیب»

هیای شییخ ماننید را در ایاّم شوا، به نام او آورده، چون در ایاّم صوا بوده، به نسخه مهناحیدری

گوینید کیه حییدریان آن نظیم را بیه شییخ تحقیق سخن شیخ است و بعضی مینیست، اما به

 .(213: 8ج ،)همان« اند و آن اعتقاد غلط استبسته

 ،انیدر و تمام اسلاف صیفویان شییعه بیودهالدین حیدپر واضح است که این اعتقاد که قطب

جنا، شیخ را مصنفّات مشتمله بر اسرار توحیید »بر تشیع عطار باشد. ضمنی تأییدی  تواندمی

و  اسیرارنامهو  نامیهالهییو  الطییرمنطیقو حقایق ایواق و مواجید بسییار اسیت، ماننید کتیا، 

در میدح ابیوبکر  جیزو و کیله در کتیا، قویل است نیز آنچو ازاین» .«و غیر آن مظهرالعجایب

که الوته گویا تصحیف ناسخان یا قاضی نورالله است و منظیور همیان کتیا،  (244)همان:  «گفته

 اند.ف خواندهاست که مصحّ خسرو و گل

عنوان نمونه شعرِ زییر را کیه بیه سینایی دهد. بهگاه شعر یک شاعر را به دیگری نسوت می

 شود:ناصر خسرو دیده میدکی اختلاف در دیوان حکیم دهد با اننسوت می
 گوینیید چییو پیغموییر مییا رفییت ز عییالم

 سیتهرگز ملکی ملُک بیه بیگانیه نیداده

 عییمّ و نویییرهبییا دختییر و دامییاد و بنییی

 

 میراث خلافت به فلان داد و به بهمیان 

 رو دفتر شاهان جهان جملیه فروخیوان

 میراث به بیگانه دهید هییچ مسیلمان 
 (288: 8)همان، ج                            

دهد، کاملا محل تردید اسیت و در دییوان به اوحدی نسوت میرا که یا شعری با مطلع زیر 

 ای به تصحیح سعید نفیسی نیامده است:اشعار اوحدی مراغه
 سیییر نورنیییداهیییل بییییت تیییو سیییربه

 

 و بیییر فلیییک حورنییید بیییر زمیییین حیییرّ 
 (.321: )همان                                       

 

 گیرینتیجه -5

هیایی اسیت کیه مهمترین شرط اساسی بازتولید سلطه و اقتدار سیاسی، دسترسی به گفتمیان

های جمعی، مراکزآموزشی حاکمان سیاسی را در افکار عمومی مشروعیت بوخشد. رسانه ۀسلط

و اقتیدار در جامعیه مهمتیرین  و علمی، نهادهای مدنی، اجتماعی، میهوی در بازتولیید سیلطه

قاضی نورالله با همیین اهیداف در عصیر صیفویه نوشیته  المؤمنینمجالسکنند. نقش را ایفا می
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سیازی، رانیدن و غیرییتحاشییهبخشی، بهگری، مشروعیت، توجیه«اصل مؤلف»شود. تولید می

سیازی قاضیی نیورالله تمیانسیازوکارهای گفو آرشیوسیازی مهمتیرین الِحاق، جعل و تحرییف 

امیا  کند به کمک آنها گفتمان مییهوی خیود را شیکل دهید.تلاش میشوشتری هستند که او 

، شیناختی، ادبیی نیسیتندهای فکری، جامعهدست فاقد ارزشهایی ازایناینها، متن ۀرغم همبه

 درمؤلیف ای است که اکم بر جامعهنوع متون بازتا، و معرف ایدوولو ی ح ایندرواقع هریک از 

 برد.سر میآن به
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